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A B S T R A C T   
Immortality and eternal life are common topics in Persian literature, especially 
mystical literature. In the Safavid era, poets used many conceptual metaphors to 
explain abstract themes due to their tendency towards the language of the people. 
Conceptual or cognitive metaphors, according to Lakoff and Johnson's theory, 
are frequently used in language based on human sensory and dynamic 
experiences and to explain his mentalities. Persian poets have also explained 
many complexities of the mind with this type of metaphors in a concrete way in 
the language. Saeb Tabrizi is one of the poets of Indian style who has included 
many cognitive metaphors in his poems to understand the eternal life. In this 
study, based on the descriptive method and the theory of Lakoff and Johnson, we 
will examine the conceptual metaphors of Saeb's poems to explain eternal life in 
the form of 40 mapings. Using structural and ontological metaphors, Saeb has 
considered quantitative eternal life as the essence of emptiness and has defined 
immortality qualitatively in the acquisition of moral and mystical virtues. 
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  »مقاله پژوهشي«

 ية مفهوماستعار ةير اساس نظرب يزيدر اشعار صائب تبر يجاودانگ نگاشت يسازمفهوم
 و جانسون كافيل

 
   ١حيدري مهدي

  

 
  چكيده

. در عصر است يادب عرفان ژهيوبه يادب فارس جياز مباحث را يو عمر ابد يجاودانگ
 نييرا جهت تب يفراوان يمفهوم يهابه زبان مردم، استعاره شيگرا ليشاعران به دل يصفو

 يشناخت اي يمفهوم يهابه كار گرفتند. استعاره ياز جمله جاودانگ يانتزاع يهامضمون
 نييتب يرابو  يآدم يو حركت يحس يهاتجربه يبر مبنا نسونو جا كافيل ةيبنابر نظر

از  ياريبس زين زباني. شاعران فارسشودياو به طور مكرر در زبان استفاده م يهاتيذهن
 نييملموس در زبان تب يها به شكلنوع استعاره نيرا با ا يو شهود يذهن يهايدگيچيپ

فهم عمر جاودان،  يرااست كه ب يداز جمله شاعران سبك هن يزياند. صائب تبركرده
راساس روش پژوهش ب نيرا در اشعارش گنجانده است. در ا ياديز يشناخت يهااستعاره

 يائب را براصاشعار  يفهومم يهاو جانسون، استعاره كافيل ةينظر يو بر مبنا يفيتوص
ائب با كاربست كرد. ص ميخواه ينگاشت بررسنام ٤٠عمر جاودان در قالب  نييتب
انسته و د يپوچ ةيرا ما يعمر جاودان كمّ ،يشناختيو هست يساختار يهاستعارها

   .كرده است فيتعر يو عرفان ياخلاق ليدر كسب فضا يفيرا به شكل ك يجاودانگ

دانشكدة ، زبان و ادبيات فارسي استاديار گروه .١ 

  .راني، ايزد ،يزد، دانشگاه زبان و ادبيات
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  مقدّمه

انديشيده كه آيا مرگ روزگاران كهن همواره آدمي به اين مياز 
شود مرگ را از سازد و آيا مياو را از زندگي براي هميشه جدا مي

بين برد تا انسان حياتي ابدي يابد؟ اضطراب فقدان، يكي از 
هاي وجودشناختي در بشر است. الياده ترين اضطرابمهم
شود، آن را باعث مي اضطرابي كه نزديك بودن مرگ«گويد: مي

اي ديگر اي است نسبت به تولدي مجدد در گونهبيانگر دلشوره
). Eliade, 1967: 243» (روداز وجود كه از مرگ فراتر مي

اديان و مكاتب فلسفي و عرفاني، هركدام به شكلي بدين خواهش 
اند و از نظرية روح نامتجسد افلاطون جاودانگي بشر پاسخ داده

رة روح متجسّد ملاصدرا و نظرية بازگشت مكررّ گرفته تا انگا
نيچه و نيز باورهاي تناسخ در هندوييسم و بوديسم همگي نوعي 

؛ ١٤٩-١٥٧: ١٣٧٦واكنش بدين مسئله بوده است (ر.ك ديواني، 
هاي ادبيات جهان نظير ترين نوشته). در كهن١٥٦: ١٣٨٢نيچه، 

نظوم و گمش، بازتاب اين ميل به وضوح در شاهكارهاي مگيل
هاي هاي ملل، حضور معجونشود و در حماسهمنثور ديده مي

تن براي تجربة بقاي ابدي از هاي رويينجاودانگي و شخصيت
هاي آشكار ميل به جاودانگي است. اين درد فناپذيري در نمونه

ها نيز به دنبال اساطير و شعر و نثر ايرانيان نيز منعكس شده و آن
اند و تلميح مكرر به حيات اين رؤيا بوده ارائة ملموس تصاويري از

هميشگي خضر در همين راستا صورت پذيرفته است (ر.ك 
  ).٢٤٧-٢٥٧: ١٣٧٥شميسا، 

گويي به نيازِ اونامونو معتقد است هنرمندان براي پاسخ
گردند اي در هنر خويش ميجاودانگي، به دنبال راهكارهاي تازه

ستيزند: صفحة تاريخ ميو نوابغ براي باقي گذاشتن نام خود در 
ورزيم كه نامشان، خطوط برجستة ما به نوابغ گذشته رشك مي«

رهاند. نام و تاريخ است و اعصار گذشته را از غبار فراموشي مي
كند. از اين است كه ما آوازة عظيم گذشتگان سهم ما را تارج مي

كنيم. ترشرويي مشاهير عالم ادب، هنگام بر آنان طغيان مي
اونامونو، (» رسيدگان از همين استشهرتبهربارة تازهقضاوت د

). در واقع تلاش براي بقا در افق تاريخ، نوعي كوشش ٩١: ١٣٨٠
خواهند با اشتهار خود در در راه جاودانگي است و هنرمندان مي

دل ادوار حيات بشري اين عمر ابدي را دريابند (براي آگاهي از 

اي جربي، فرهنگي و اسطورهانواع الگوهاي جاودانگيِ نيايي، ت
  ).٤٦-٥٩: ١٣٨٠ر.ك چايدستر، 

جاودانگي و صور مرتبط با آن به دلايلي چون غلبة 
ماية حسرت در شعر عصر هاي عرفاني و توجهّ به بنگرايش

اي يافته است. صائب از جمله شاعراني صفوي بازتاب گسترده
هاي واسطه از زندگي داشته و حكمتاست كه تجاربي بي

ها در كمال ايجاز ها و استعارهمكشوف بر خود را در قالب تمثيل
و عمق به خواننده منتقل كرده است. علي دشتي در اين باره گفته 

توان براي صائب شناخت كه با زندگاني اين امتياز را مي«است: 
هاي بديع خود توان گفت مضمونبيشتر تماس دارد و حتي مي
(دشتي، » دات روزانه گرفته استرا از حوادث زندگاني و مشهو

سنجي، ). به طور كلّي شعر سبك هندي به دليل نكته٣١: ١٣٥٥
هاي دور و دراز با مبحث استعارة پردازيانديشي و مضموننازك

مفهومي ارتباط تنگاتنگي دارد. صائب به عنوان يكي از 
هاي عيني كه سازان با كشف صورتترين اين مضمونبرجسته

رب روزمرة زندگي است، بسياري از مفاهيم ذهني منبعث از تجا
هاي مفهومي ساده تبيين كرده است. و عرفاني را در قالب استعاره

صائب در راستاي تحقّق آرزوي نهادينة بشر به مسألة عمر 
اي داشته و ابيات زيادي از ديوانش بدين جاويدان توجّه ويژه

است مضمون اختصاص يافته است. سؤال نخست پژوهش اين 
هاي مفهومي با حوزة مقصد جاودانگي در شعر كه آيا استعاره

صائب كاربرد داشته است و سؤال دوم اين است كه در صورت 
  بندي كرد؟ها را طبقهتوان اين استعارهاثبات، چگونه مي

  

  پيشينة پژوهش

اي مشاهده نشد اما در اين پژوهش، پيشينه دربارة موضوع خاص
هايي نزديك به حوزة مذكور مي پژوهشهاي مفهوحيطة استعاره

  بدين قرار صورت پذيرفته است:

استعارة مفهومي نور در «اي با عنوان ) در مقاله١٣٨٩بهنام (
هاي تصويري آن (خورشيد، به تحليل نور و خوشه» ديوان شمس

هاي مولانا پرداخته و نشان داده است شمع، چراغ و ...) در غزل
ة خدا، انسان كامل، مكان، خوراك، وجود، كه مولانا نور را به مثاب
  سازي كرده است.هدايت و اميد مفهوم
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) استعارة مفهومي ١٣٩٩زميني و اميرنژاد (محمّدنژادعالي
اند مولانا دادهاند و نشانزمان را در غزليات مولانا واكاوي كرده

زمان را در قالب شيء ثابت و متحركّ، مكان محصور و فضا، 
   .سازي كرده استانسان، مفهومگنج اندوخته و 

هاي اي استعاره) در مقاله١٤٠٠مقدم و همكاران (علوي
اند ماية جنون را در شعر بيدل بررسي كردهمفهومي جهتي با بن

اند در اشعار بيدل، جنون با سرگشتگي يا حركت و نشان داده
   .سازي شده استدوراني و گاه با چرخش رو به بالا و پايين مفهوم

تحليل «اي با عنوان ) در مقاله١٤٠١لتي و همكاران (خص
به » هاي بيدلاستعارة مفهومي ساختاري هستي در غزل

اند و هاي مفهومي در سبك هندي و شعر بيدل پرداختهاستعاره
ها اغلب ساختاري است و فضاي اند اين استعارهنشان داده

  كشد.فرهنگي جامعه و عصر بيدل را به تصوير مي

تحليل «اي با عنوان ) در مقاله١٤٠٢و همكاران (شاكري 
هاي هاي مفهوميِ مثنوي معنوي؛ با تكيه بر استعارهاستعاره
هايي را جمع و با تمركز بر دفتر اول مثنوي، استعاره» جهتي
هاي مكاني اند كه مولانا با كمك گرفتن از جهتبندي كردهطبقه

ها به درون، بيرون، رهسازي كرده است و اين استعاها را مفهومآن
  اند.پس، پيش، عمق و سطح تقسيم شده

در ميان اين مقالات تنها دو مقاله به شعر سبك هندي 
ها معطوف به شعر بيدل است و در ساير اختصاص دارد كه آن

نظر نبوده است. تنها  مدّ» جاودانگي«مقالات نيز حوزة مقصد 
مولانا توجهّ كرده مقالة دوم به استعارات مفهومي  زمان در شعر 

كه آن هم به نامحدودي زمان نپرداخته است. بنابراين نه استعارة 
ها مورد توجّه در اين پژوهشمفهومي جاودانگي و نه شعر صائب 

  قرار نگرفته است.

  

  مباني نظري پژوهش

ها در زندگي هايي كه همة انسانترين هنرسازهيكي از مهم
گيرند تا آرزوها و تجارب خود را به تصوير روزمرة خود به كار مي

بكشند، استعاره است. استعاره در مفهوم سنّتي آن در ادب فارسي 
هايي دارد (ر.ك موسوي، رحيمي، با استعارة مفهومي تفاوت

). بنابر ٧-٢٦: ٢٠١٨ران، ؛ نيز مختاري و همكا١-١٦: ١٣٩٨

نظريه ليكاف و جانسون استعاره فقط جنبة بلاغي ندارد و به 
عنوان ابزاري شناختي در خدمت ذهن و زندگي بشر است تا 

حركتي -هاي حسيادراكات غير مادي خود را در قالب تجربه
استعاره تنها يك ابزار زباني نيست، «اند: تبيين كند. آنها گفته

» اي استعاري استفكرّ آدمي به طرز گستردهبلكه فرآيند ت
)Lakoff & Johnson, 1980: 6 ليكاف و جانسون .(

هاي ساختاري (مثل دنيا هاي شناختي را در دستهاستعاره
كاروانسراست)، فضايي (مثل روحية سربازان بايد بالا باشد)، 

شود)، ظرفي (مثل از خشم پر شناختي (مثل فكر آزاد ميهستي
بخشي (مثل دشمن آزادي، جهالت است) و شخصيتشويم) مي

  ).  ١٠٨-١٠٩: ١٣٩١زاده، كنند (ر.ك قاسمبندي ميطبقه

در حقيقت هر استعارة مفهومي داراي نموداري است كه از 
الف) قلمرو مقصد يا هدف: به «سه بخش تشكيل شده است: 

شود كه شامل امور ذهني و انتزاعي بوده و به قلمرويي گفته مي
خود قابل فهم نيست. ب) قلمرو مبدأ يا منبع: قلمروي  خودي

شود. ج) است كه معمولاً اموري عيني و ملموس را شامل مي
اي است ميان قلمروهاي منبع و مقصد كه نگاشت: رابطه

مقدّم و همكاران، كند (علويتناظرهايي را بين دو قلمرو ايجاد مي
). ٨٧-٩٠: ١٣٩٧نسب، محمودي، ؛ نيز ر.ك بختياري١٠٢: ١٤٠٠

بندي كرد. هايي طبقهاستعارهتوان در قالب كلانها را مينگاشت
نخستين مثالي كه ليكاف و جانسون در كتاب خود از استعارة 

» مباحثه، جنگ است«اند، اين نگاشت است: مفهومي ارائه كرده
اند كه ما چگونه در مباحثه با ديگران، و براساس آن نشان داده

نشيني و ...) حات جنگ (مثل هجوم، دفاع، عقبمفاهيم و اصطلا
ها چگونه موجب ها و ريزاستعارهاستعارهبريم و كلانكارميرا به
شود تا براي ادراك موضوعي ذهني، از تجارب عيني بهره مي

  ).Lakoff & Johnson, 1980: 6-4ببريم (

از سوي ديگر استعاره در مفهوم شناختي آن در سبك هندي 
ميري فيروزكوهي سبك اصفهاني (ر.ك درياگشت، يا به قول ا

هاست و شاعران )، يكي از پربسامدترين هنرسازه٤٧٧: ١٣٧١
هاي گوناگون در پي پرداز اين سبك با كاربست استعارهمضمون

تبيين مضامين ذهني و تجارب شخصي خويش از زندگي هستند. 
 پردازي در اين شيوه تنها بُعد هنري ندارد، بلكه ازمضمون

احساسي كه «مند است. هاي شناختي و فلسفي زيادي بهرهارزش
شود، حاكي از طريق يك مضمون متافيزيكي به خواننده القا مي
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اي است كه بين دو شيء نامتشابه از شناخت صحّت غايي رابطه
و ظاهراً نامربوط ايجاد شده است. بنابراين مضمون متافيزيكي 

ايي نيست، بلكه به منظور اي براي زينت كلام يا هنرنموسيله
شيراني در افادة بينشي خاص از هستي است (ر.ك مقالة ارباب

  ). ١٥: ١٣٧١درياگشت، 

گشت در عصر صفوي، توجّه عامه به شعر سبب مي
هاي زبان روزمره، نيز به ادب اين دوره راه يابد (حائري، استعاره
زبان هاي مفهومي فراواني از ). بدين ترتيب استعاره١٣: ١٣٩٠

عامه در ادبيات اين سبك رايج گشته و منبعي غني براي بررسي 
رويكردهاي شناختي است. بحث زمان نيز اساساً موضوعي ذهني 

سازي پردازان استعارة شناختي، مفهومو پيچيده است كه نظريه
اند (ر.ك آن را در زبان عمدتاً استعاري دانسته

). به طور كلي ادراكات ١٨٨: ١٣٩٩زميني، اميرنژاد، محمّدنژادعالي
شهودي براي بيان به استعاره نياز دارند. كشف يك استعارة 
مناسب در حيطة متافيزيك، يك راه ويژة تفكّر و يك شيوة 
شناخت است، زيرا كشف اين استعاره به معناي كشف بعضي 

: ١٣٨٩(ر.ك بهنام، » هاي ظريف ساختار حقيقت استويژگي
٩٣-٩٤.(  

هاي مفهومي حوزة مقصد عمر جاودان هدر اين قسمت استعار
كنيم. بندي و تشريح ميهاي آن طبقهاستعارهرا با تكيه بر كلان

گيرند هايي شكل ميها در اين نظريه بر مبناي نگاشتاستعاره
هاي مرتبط با كه ارتباط ميان جزئي مفهومي را با جزئي از تجربه

از اين منظر  سازند.گانه و بدني و حركتي برقرا ميحواس پنج
هاي شناختي در زبان اغلب باورهاي بنيادين فرهنگي با استعاره

). Lakoff & Johnson, 1980: 22-23اند. (گره خورده
هاي نظرية استعارة مفهومي ليكاف و گفتني است يكي از نقص

سويگي آن از تجارب حسي و حركتي حيطة مبدأ جانسون، يك
-٢٥، ١٣٩٨ك شعبانلو، به تجارب معنوي حوزة مقصد است (ر.

هاي خود چندسويه عمل كرده است ). صائب نيز در تصويرسازي١
و بسياري از مفاهيم غيرحسي و حركتي را نيز در حوزة مبدأ قرار 
داده است. در حقيقت نظام فرهنگي جامعة صائب شناخت را 

ديده است. استعاره را در حركتي نمي-منحصر در تجارب حسي
تواند در استعاره نمي«آورد عي پديد مياصل يك ضرورت اجتما

يك فرد تنها شكل بگيرد، بلكه ماهيّت آن جمعي و اشتراكي 
است و پس از آن كه به ضرورتي در جامعه شكل گرفت، اغلب 

» شودبر اثر نياز گوينده به اين نوع ضابطه بر زبان آورده مي
هي رسد در شرق به صورت بدي). به نظر مي٢٥: ١٣٩١زاده، (قاسم

و از كودكي بسياري از تجارب شناختي، روحي است و شاعران از 
اند كه يك مفهوم انتزاعي را بر اساس هايي بهره بردهاستعاره

مفهوم انتزاعي ديگري توضيح داده و حتي بعضاً امور حسي و 
  اند. حركتي را بر مبناي يك تجربة روحاني تشريح كرده

  

  بحث و بررسي

شود، مفهومي كه در شعر صائب پديدار ميهاي نخستين استعاره
دربردارندة نگرش ناخوشايند به عمر ابد است. در اين رويكرد 
شناختي، جاودانگي، ناممكن و در صورت وقوع هم گرفتاري و 

هاي اين حوزه با هدف واكاوي نگاشتناكامي است. در ادامه نام
هايي از تصويرسازي شاعر در خصوص جاودانگي مورد جلوه

  گيرد.ليل و بررسي قرار ميتح

  

  ) عمر ابد كمّي، ناكامي است١-٤

  : عمر جاودان، خيال است؛ مثل موج در خشكي.١نگاشت نام

خود چون  دست/  ستيعمر جاودان در خاكدان دهر ن مدّ«
  ).٢٢٠١: ٥، ج ١٣٦٧(صائب، » برمدار ايدامان در موج از

. پس شودزيستني به درازاي ابد در ساحلِ دنيا محقق نمي
عمري اي موج در آرزوي آن از دريا فاصله مگير. موج نماد كوته

زند، غافل از آنكه است كه در اميد يافتن جاودانگي به خشكي مي
رسيدن به خشكي، همان مرگ است و نابودي عزتمندانه در 

  درياي وحدت بدان ارجحيت دارد.

  : عمر ابد، مرگ مداوم و پژمردگي است.٢نگاشت نام

ر ابدي را در صورت تحققّ هم ماية گرفتاري صائب، عم
دانسته و حتّي آن را مرگ مداوم خوانده است. او براي درك 

-هاي حسيناخوشايندي جاودانگي در دنيا از حيطة استعاره
حركتي، خودِ مفهوم مرگ را كه نماد ايستايي و توقّف است، 

هاي انتخاب كرده و سهم خضر را از عمر ابد، ديدن مصيبت
  اه چون مرگ دوستان و عزيزان دانسته است:جانك
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چو اسكندر  ما/  مرگ پابرجاست عمر جاودان زانيعز يب«
  ).٢٦٤٤(همان: » ميدل از آب بقا برداشت

 يخوشدل چه/  دنيبه جان رساند مرا داغ دوستان د«
  ).١٧٩٩: ٤(همان، ج » خضر از عمر جاودان دارد

حظ كند خضر از  چه/  بهار عمر ملاقات دوستداران است«
   ).٣٢٧: ١(همان، ج » عمر جاودان تنها

اش تنهايي عمر جاودان اگر فقط براي من ميسّر شود، معني
آزار ابدي و ديدن مرگ ديگران خواهد بود كه خود مانند مرگ، دل

كننده است و در اين راستا بايد مثل اسكندر و مانند خزان، پژمرده
  برد. هايي از آن مياز آب زندگي گريخت كه خضر سهم تن

  : عمر ابد، سيري، ناگواري و تلخي است.٣نگاشت نام

هاي با نگاهي ديگر اگر جاودانگي توأم با همين محدوديت
گيري از استعارة عالم ماده رقم بخورد، ماية بيزاري يا با كمك

حسّي خوردن، موجب سيري است، اين نوع جاودانگي كه همراه 
بود تلخ و ناگوار است و مرگ از آن  با ديدن داغ عزيزان خواهد

  گواراتر:

 داشت؟ / گشت خضر يتسلّ  صائببه عمر جاودان  چون«
: ٢(همان، ج » تماندن نداش يعالم امكان ول يريس

٦٦٩.(  

چون  خضر/  ميآمد ريس يده روزه عمر از زندگ نيما به ا«
  ).٢٨٩٥: ٦(همان، ج » ؟به عمر جاودان رانميتن داد ح

عزيزان حاصل پايندگي / خضر حيرانم چه نيست جز داغ «
  ).٣٢٦٣(همان: » برد از زندگي؟لذّت مي

خبر ز تلخي آب بقا كسي دارد / كه همچو خضر گرفتار «
  ).٨٢٦: ٢(همان، ج » عمر جاويدست

هاي مفهومي، با استمداد از حيطة حسّي چشايي در استعاره
پي و تكرار درها نيز با خوردن پيتوان گفت گواراترين خوراكمي

ها گردد. پس زندگي دراز نيز مانند خوردنيفراوان، ناگوار و تلخ مي
موجب سيري و ناگواري خواهد شد و آدمي خود جوياي مرگ و 

  گردد.زوال مي

  : عمر ابد، توقّف، زندان و قيد است.٤نگاشت نام

زندگي ابدي مثل قيد و بند يا زنجيري موجب گرفتاري و 
كند كه ضر اين موضوع را درك ميتنگناست و كسي چون خ

بدان مبتلاست و ايستادگي و ركود، ملازم حيات جاويد اوست؛ 
  چون آب سبز در مانداب.

بر آن  يوا يد /خضر روز خوش ند زانياز داغ عز بئصا«
  ).١٢١٠: ٣(همان، ج » دمان ديجهان جاو ديكس كه در ق

 ياز استادگ شد تا/  مرا دانيعمر جاو ياز دل آرزو شست«
  ).٢٢٩٩: ٥(همان، ج » آب سبز نيخضر ا يدرجو

ايم / واي بر خضر ما از اين هستي ده روزه به جان آمده«
  ).٧١٨: ٢(همان، ج » كه زنداني عمر ابد است

: عمر ابدي، دفتري يا شخصي پر از سخن ٥نگاشت نام
  انگيز است:تكراري و غم

ت و از منظر صائب هر صبح و شام ما توأم با غم و اندوه اس
دهد و خنده و شادي، گويا دلتنگي است كه از عمر ما نگهباني مي

بيند. گذرا و نابودشونده است. صائب جاودانگي را نوعي تكرار مي
هاي عالم با همة وسعتش براي آدمي تكرارشوندگي تمام خوشي

روز از عمر ما قرار است تا در پي دارد و گويا همين يك شبانه
مصاحبت با شخصي است كه يك  قيامت تكرار شود و چون

كند يا دفتري است پر شده از يك مشق در سخن را تكرار مي
  تمامي صفحات.

غم از  يب/  جاستهرا صائب بو ت دانيعمر جاو يآرزو«
  ).٣٢٤١: ٦(همان، ج » يابه شام آورده ياگر صبح اميا

خود رفت به  ةخند از/  عمرست ينگهبان ديجاو يدلتنگ«
  ).٢٥٤٣: ٥(همان، ج » تاراج فنا گل

 نيجهان ا گر/  شودير مساعت مكرّ كيصحبت عالم به «
  ).٦٣٥: ٢(همان، ج » ستياست عمر جاودان در كار ن

 و پشت/  است يشب و روز نيعالم هم نيا دانيجاو عمر«
  ).٢٢٤١: ٥(همان، ج » ريگ دهيد امتيق ورق را تا نيا يرو

  ، سياهي است.ي: عمر ابد٦نگاشت نام

كند و صفاي رنگ ميطول عمر، احساسات را در آدمي كم
شود. دلي مبدّل ميدلي و سياهكم به سنگتجارب روحي كم
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گيري ديگري از داستان خضر، آب زندگي را پنهان صائب با بهره
گونه از نظر او عمر دراز و ديدن مرگ بيند و بديندر ظلمات مي

رقّت قلب را از بين ديگران يا گذشت ساليان متمادي، طراوت و 
  انجامد:برد و به ظلمت ميمي

از چه  ياهيس در/  اهيسازد سياگر دل را نم دانيجاو عمر«
  ).٣٢٦٤: ٦(همان، ج » ي؟پنهان است آب زندگ

اي صائب عمر جاودان را در صورت تحققّ نيز چون لحظه
نظري است كه عمر ابد بيند  و به عقيدة وي از كوتهكوتاه مي

  مردمان ماية حسرت شده است:خضر براي 

مردم عالم  نياز آه/  آرنديخضر را به نظر م ديجاو عمر«
  ).١٧٠٢: ٤(همان، ج » دنظرنكه چه كوته

اين معني هرچند از نظر عقلي و فلسفي غيرممكن است و  
زماني، اما صائب با كاربست اين نهايتي و بيجاودانگي يعني بي
رتبگي زندگي دراز حتّي ي و كمارزشخواهد بياستعارة شناختي مي

از نوع عمر جاودان را يادآور گردد و بر خواننده اين معني را روشن 
اي بيش نيست، چرا ما به كند كه وقتي عمر خضر در حد لحظه

  گرديم:عمر كوتاه خود غرّه مي

ده  نيبه ا ما/  كنديجولان م دهيبا عمر ابد پوش خضر«
  ).٢٦٥٥: ٥(همان، ج » ميكنيم يروزه عمر اظهار هست

قدر براي نگاري صائب، عمر ابد خضر آناز منظر حسن تعليل
شود و ماية شرمساري است كه او سرماية ناچيزي محسوب مي

او از اولياي مخفي خداوند و هميشه پنهان است، اما ما با عمر 
هاي مرتبط با كوتاهيِ كنيم. در ادامه استعارهكوتاه خودنمايي مي

  گيريم.پي ميعمر ابد را 

  : عمر ابد در حدّ يك آب خوردن است.٧نگاشت نام

صائب براي نشان دادن كوتاهي عمر دراز يا حتّي جاودانه از 
استعارة مدّت زمان آب نوشيدن بهره برده است تا مفهوم را با 

  بدني براي ما ملموس كند:-اي حركتيارائة استعاره

 عمر/  ؟بر حال خضر يحسرت خور يسكندر تا به ك يا«
: ٢(همان، ج » ستين شيآب خوردن ب كياو  دانيجاو

٦٤٢.(  

خوش  خضر/  ستين شيآب خوردن ب كيعمر ابد  تمدّ«
  ).٥٨٧(همان: » تاس دهيچ وانيبر آب ح ياهنگامه

از اين منظر، عمر ابدي در كار نيست، بلكه خضر با آب 
اي به پا كرده است و اين زمان كوتاه ارزش زندگي هنگامه

  خوردن را هم ندارد. حسرت

: عمر ابد در حد گذر يك موج و نيز بناي موقّتي ٨نگاشت نام
  روي آب است.

هاي حوزة صائب گاه كوتاهي عمر جاودان را با استعاره
ديداري تبيين كرده و عمر ابد خضر را برابر با ايجاد و اعدام يك 

  موج دانسته است:

گره دارد  رد/  خضر دانياز عمر جاو اديدهد هر موج يم«
  ). ٤٢١: ١(همان، ج » هر حباب يسيبخش عدم جان

از نظر صائب، حتي عمر ابدي خضر، ساختماني است قرار 
گرفته بر آب كه هر لحظه بيم فروريختن آن است. در اين استعاره 
صائب از باور عمومي قرار گرفتن جهان بر آب نيز كمك گرفته 

ايداري عمر را تداعي سازي، تصوير ناپو به ياري آن ضمن ايهام
كرده است، جايي كه عمر خضر هيچ است، هستي كوتاه ما چه 

  شود؟:محسوب مي

بنابر آب دارد  چون/  انيخاك ما ةده روز يتا چه باشد هست«
  ).٢٢٢٩: ٥(همان، ج » خضر دانيعمر جاو

لذت از  زانيو به ماست  يفيعمر جاودان ك) ٢-٤
  دارد يبستگ يزندگ

منظر صائب، عمر جاودانه حاصلي جز حال كه ديديم از 
ناخوشايندي و عذاب ندارد، بايد ببينيم او چگونه به درد جاودانگي 

رسد صائب نهادينه در وجود بشر پاسخ داده است. به نظر مي
توان به ارزشي معادل يا مافوق جاودانگي كه معتقد است مي

ر بخش درون آدمي باشد، دست يافت. از ديدگاه صائب، عمتسلّي
هاي مطلوب معشوق است كه به از آن جاودان يكي از جلوه

توانيم ها با روش درست زندگي ميفراوان دارد و ما انسان
هاي اين حيطه را نگاشتجاودانگي را محقق سازيم. در ادامه نام

  كنيم:بررسي مي
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هاي برجستة ديوان : عمر جاودان يكي از مصرع٩نگاشت نام
  وجودِ معشوق است.

 يهااز مصراع يكياست كه  زيانگدل ياتيمجموعة غزل ار،ي
برجستة  يهااست و ارزش ياو، جاودانگ يتجلّ وانيبرجستة د

به عمر جاودان  ديو نبا شوديم افتي وانيد نيآن فراوان در ا رينظ
  :قناعت كرد

صد  نيچن نيكا/  خرام او به عمر جاودان قانع مشو از«
   ).٥٥٢: ٢(همان، ج » اوست وانيمصرع برجسته در د

ها داده البته جز اين نيست كه عمر جاودان به همة انسان
هاي نادرست، عمر خود را از شده است و اين ماييم كه با روش
ايم. در حقيقت عمر ما چون جهات كمي و كيفي كوتاه ساخته

دار ها، آن را گرهها و پيچشنهايتي است كه با رنجشطناب بي
  ايم:و كوتاه كرده

: عمر جاودان من، رشتة درازي بوده كه از به ١٠نگاشت نام
  خود پيچيدنم گره خورده است.

شد  گره/  چون خضر دادند عمر جاودان اما ممن ه به«
: ٥(همان، ج   »دميچيپ شيعمرم ز بس برخوة رشت

٢٦٧٢.(  

در  ةرشت/  بود دانيكوته گرچه جاو ،نگردد عمر چون«
  ).١٠٤: ١(همان، ج » ؟و تاب افتاده را چيصد پ ةقبض

عمر تو  ةرشتي / چند از گردش ناساز فلك تاب خور«
  ).٣٠٤٥: ٥(همان، ج » يدنچيكوتاه شد از پ

پس بر خود پيچيدن به نوعي ناسازگاري با تقدير است كه 
سازد و لذّت زندگي را از او قرار ميآدمي را مضطرب و بي

ر جان را اگر باز هاي نهادينه دزدايد. از نگاه صائب اين گرهمي
مند خواهيم شد. جاودانگي به كنيم، از لذت عمر جاودان بهره

درك عمق زندگي وابسته است و كسي كه كنه ابعاد حيات را 
  درك كند، به جاودانگي حقيقي رسيده است.

  : عمر جاودان در لذّت بردن از زندگي است.١١نگاشت نام

 اتيو ح خضري / است مطلب از عمر نه دراز تيفيك«
  ).٣٢٣٥: ٦(همان، ج » هدو سال يما و م ،ديجاو

از نظر صائب آن كس كه با شرابي دوساله، خوشيِ زندگي را 
كند نياز به عمر جاودانة خضر ندارد، چون حاصل تجربه مي

شود و درازاي عمر زندگي كيفيتي است كه از آن ادراك مي
از  هاي بهره بردندهد. نوشيدن شراب يكي از جلوهسودي نمي

  لذات زندگي است:

آب خضر  ضيف/  آورد ديبا دختر رز عمر جاو نينش شب«
  بها شرادارد در دل شب

است  يما باق عمر/  شدكُيم يشراب يما خمارآلودگان را ب
  ).٤٣٤: ١(همان، ج » بشرا ناياست در م يتا باق

شراب  ،اگر وجود دارد/  دهديم ديجاو يكه زندگان يآب«
  ).٩٨٠: ٢ج (همان، » شبانه است

اي متفاوت گونهالبته هركس در اين جهان، لذتِ حيات را به
كند، يكي از شراب و ديگري از درك طبيعت. براي تجربه مي

كرانگي به برخي درك زيبايي يك طلوع يا غروب خود نوعي بي
هاي ظاهري و همراه دارد. ديوان صبحگاه خود پر از جذابيت

كند و را غرق در سحر خود مي اي كه آدميگونهباطني است، به
  ادراك اين بُرهة زماني مثل زيستن در ابديت است:

  : عمر ابدي، زيبايي صبحگاه است.١٢نگاشت نام

نارساست ز  مدّ ك/ ي خضر اتيز آب ح افتيابد كه  عمر«
  ).٣٢١٨: ٦(همان، ج » صبحگاه وانيد

البته صائب گاه با روشي متملّقانه، وجود ممدوح را معادل 
ساخت شناختي آن، از همين رويكرد دانسته كه ژرف يعمر ابد

منبعث شده است. يعني درك لذّت حضور محبوب يا ممدوح خود 
  وجهي از وجوه جاودانگي است:

  : عمر جاودان، ممدوح است١٣نگاشت نام

را كه  ياريشهر/  بود دانيمزارش عمر جاو نيبال شمع«
  )٣٥٦٠: ٦(همان، ج » ادگاري يباشد چون تو شاه

 سرو/  است يبه قدش جامه ا ييكه رعنا دانيجاو عمر«
  ).٣٦١٩(همان: » اشرف است باريز طرف جو يكوتاه

است پست  يسرو/  پرورشهيابد كه خضر بود سا عمر«
  ).٣١٨٠(همان: » تو يبر لب آب بقا
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در اين نگاه زميني كه ممدوح را در حد محبوب نشانده، وجود 
شود براي هر شاهي عمر جاودان تلقيّ مييادگار و شاهزادة نيكو 

و اساساً حيات جاويد خود سرو كوتاهي از باغ ممدوح است. تلقيّ 
كه عشق صائب از كيفيّت زندگي به عشق گره خورده است. آن

اي از كند، بهرهاش نيز تجربه ميرا در شكل زميني و مجازي
  زندگي جاويدان يافته است:

 افتيياگر م خضر/  ديكشيعمر ابد سر م ةكمند رشت از«
  ).٤٩: ١(همان، ج» و تاب عشق را چيذوق پ

گاه به دنبال آرزويي خضر نيز اگر ادراكي از عشق داشت هيچ
جا كه در مجموعة رفت. از آنچون عمر جاودان نمي

هاي بعدي از عشق و به ويژه درجات معنوي آن استعارهكلان
كفايت  سخن خواهيم گفت. در اين قسمت بدين مختصر

  كنيم.مي

  هاي معنوي است) عمر جاودان در فضيلت٣-٤

گاه كه در كسوت اخلاق  و عرفان خويش صائب آن
گويد كند، از لذات و عيش دنيوي كمتر سخن ميآرايي ميجامه

و اين بخش از لذات را كه در شعر تلفيقي عصر خويش به تبع 
است،  جويان زمانه بازتاب پررنگي يافتهاهل ملامت يا عيش

نهد تا به بُعد ديگري از لذّات بپردازد و خود را موقتاً يكسو مي
جامع الاطراف بنماياند. صائب گاه معتقد است كه كيفيّت زندگي 

هاي آني كه در يافتن فضايل معنوي است. نه در جُستن لذت
ترين رويكردهاي صائب در قبال عمر جاودان، يكي از مهم

اي از فضايل اخلاقي منظر گونهرويكرد اخلاقي است. از اين 
كند. يكي از چنان ارجمند است كه ذائقة جاودانگي را سيراب مي

گرا در همة ادوار تاريخ، عدالت بوده است. هاي بشر فضيلتآرمان
عدالت در نظر صائب گاه چنان فضيلتي است كه با عمر جاودان 

  مقايسه شده است:

  .:  عمر جاودان در عدالت است١٤نگاشت نام

خضر  ليسب/  را انيدهد فرمانروا دانيعمر جاو ،عدالت«
  ).٣٤٥٠: ٦(همان، ج » را وانيكن همچون سكندر آب ح

بنابراين صائب معتقد است جداي از اين كه نوع انسان به 
اي دارد، هريك از اصناف و طبقات بشر طور كلي جاودانگي ويژه

نيز به فراخور شرايط خود، جاودانگي مخصوص به خود را دارند 
آورد. به همين و براي فرمانروايان، عدالت پيشگي جاودانگي مي

رزوي فرمانروايي خود ترتيب براي طبقاتي ديگر ممكن است آ
ها را از عمر جاودان دور سازد. صائب گاه نظر به مرگ باشد و آن

همين نكته داشته و ماية عمر جاودان خضر را حذر از قرب شاهان 
  دانسته است:

  : عمر جاودان در نداشتن مناصب سلطاني است١٥نگاشت نام

 افت/ ي كه خضر يدر گذر از قرب شاهان عمر اگر خواه«
  ).٦: ١(همان، ج » اودان تا شد ز اسكندر جداعمر ج

جام  خضر ز آب/  جمع سلطنت عمر جاودان نشود با«
   ).٢٢٧٧: ٥(همان، ج » سكندر طمع مدار

خضر از جام  آبي / نگردد جمع با فرمانده دانيجاو عمر«
  ).٥٢٧: ٢(همان، ج » مشكل است دنياسكندر كش

سكندر  يا/  كس ندهند كيو عمر ابد هر دو به  يشاه«
  ).٢٢٥١: ٥(همان، ج » ربردا وانيح ةطمع از چشم

لذا از اين منظر، اسكندرها از آب حيات بهره و حظّي ندارند 
و چشمة جاودانگي را در كوي فرمانروايان و شاهان جاري 

اند. آنكه از دنيا سهم بيشتري دارد از جاودانگي سهم نكرده
خود را چنان ها گاه مشرب و مسلك كمتري خواهد برد. انسان

  يابد:سازند كه اين دايره به پهناي ابديت گسترش ميوسيع مي

  : عمر جاودان در وسعت مشرب است.١٦نگاشت نام

مشرب  وسعت/  موج اوست ينارسا دّه مك دانيجاو عمر«
  ).٥٨٣: ٢(همان، ج » بوده است يكناريچه بحر ب

كه كرانه است ساحل و كناره، همان زمانِ بياين درياي بي
يازد و جاودانگي به آدمي با توسعة فردي خويش بدان دست مي

اي همين معني است. آبرو و اعتبار در شعر صائب جايگاه ويژه
دارد. آن كس كه وجهه و آبرويي اخلاقي براي خود دست و پا 

  كرده به جاودانگي نزديك شده است:

  : عمر جاودان در كسب آبرو است:١٧نگاشت نام

من بر  كه/  نتوان مرا ممنون خود كردن عمر جاودان به«
  ).٢٦٩١: ٥(همان، ج » لرزممي شيب وانيآبرو از آب ح
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خضر هركه كرد  چون/  زنده ماند ديبساز كه جاو آبرو با«
  ).٢٥١٥(همان: » قناعت به آب خشك

باشد آبرو  كه/  دانيبهر عمر جاو شيخو يآبرو زندينر«
  ).٣٠٠٣: ٦(همان، ج » شانيدرو وانيسرچشمه ح

 يآب رو حفظ/  دهد عمر ابديم وانيآب ح بئصا گرچه«
  ).٥٠٥: ٢(همان، ج » گرستيد يخود آب بقا

در ديدگاه صائب، قناعت كردن نيز فضيلت اخلاقي ديگري 
سازد. آن كس است كه درك جاودانگي را در دل آدمي ميسّر مي

يابد كه گويا كند، رضايت مطلقي مياش قناعت ميكه به داشته
خواهد و بالعكس با طمع تر نميبديت از آن اوست و چيزي فزونا

  مقدار است: حتي عمر هزاران ساله نيز كوتاه و بي

  : عمر جاودان در قناعت است:١٨نگاشت نام

 ديخورش همچو/  بخشديگهران مبه روشن ديجاو عمر«
  ).٣٠٤٥(همان: » دنيزبان مال واريبه د

مالد و به خوردن ديوار ميخورشيد زبان خود (شعاع) را بر 
گذرد و ها ميكند و اين گونه است كه قرنگلي قناعت ميكاه

گردد. فضيلت اخلاقيِ ديگري كه روشني گوهر او خاموش نمي
بخشد، هاي نيكوگوهران را رضايت ابدي ميبه تبع قناعت دل

پرهيز از منّت داشتن است. آن كس كه به دارايي خود قناعت 
  كند:گرهِ منتّ را بر ريسمان زندگي حس نميكند، گراني مي

  منت زيستن است.: عمر جاودان در بي١٩نگاشت نام

از آب  نهاريز/  است يمنت گواراتر ز آب زندگ يب مرگ«
  ).٣١٩١(همان: » مخواه دانيعمر جاو وانيح

تشنه به  جگر/  ستيگره منت ن يعمر ابد ب ةرشت«
  ).٢٤٠٤: ٥(همان، ج » شمفرو وانيح ةسرچشم

همت  شرم/  به خضر دانيشب عمر جاو ةدر پرد دهديم«
  ).٢٢٤١(همان: » ريادگي يآب زندگان ز را

دار شدن از آب نوشيدن از چشمة آب حيات خود نوعي منّت
زندگاني است، اما همين آب حيوان كه خود سرچشمة بقا و 

بخشد؛ چنانكه خضر را در پردة جاودانگي است، بدون منتّ مي
ظلمات بدين گوهر رسانيد و همّت بلند خويش را نمايان ساخت. 

خورده است. يكي داري گره پس جاودانگي اصيل با پرهيز از منتّ
از مظاهر جاودانگي، ابليس است. ابليس هرچند نماد شر و بدي 
است اما آرزوي جاودانگي براي او محقق شده است، صائب با 

كند كه جاودانگي در ازاي سجده اشاره به اين نكته يادآوري مي
آدم بپردازد. با نكردن به آدم به ابليس اعطا شد تا به فريب بني

رود كه گيري شاعرانة خود ميائب سراغ نتيجهاين مقدمّات ص
  يافتن حيات جاودانه در خم نشدن براي آدميان است:

  : عمر جاودان در سجده نكردن به آدم است.٢٠نگاشت نام

آدم  ةسر به سجد كه/  سيشد ابل ابيز عمر ابد كام آن از«
  ).٣٥١٣: ٦(همان، ج » آرديفرو نم

طاعت در برابر بدين معني آن كس كه سر بندگي و ا
دار آنان كند و به بياني مشابه، منتّهاي ديگر خم نميانسان
كند از طعم شيرين جاودانگي خواهد گردد و غيرپرستي نمينمي

شود و اين چشيد. صائب گاه متوجّه موضوع احسان به خلق مي
بيند. از نظر تراز ميجلوه از بخشش و مروّت را با عمر ابد هم

كند، نام نيكي براي خود ه ديگران كمك ميصائب آن كس كه ب
شود و اين نام آورد كه با مرگ، حيات آن متوقّف نميپديد مي

  باقي، مظهري از جاودانگي است:

هاي ديگران : عمر جاودان در خنك كردن دل٢١نگاشت نام
  هاست.گيري از آنو دست

ماند يم شيب/  هاست عمر جاودانخنك گرداندن دل در«
  ).٢٩٩٩(همان: » نيگستر بر زمهيدرخت سا

خضر اگر هوس  چو/  نيافتادگان ز پا منش يريگز دست«
  ).٣٣٤٦(همان: » يعمر جاودان دار

بساط  در/  داريپا يريگشود از دستيم ،كوته عمرِ«
  ).١٢١٠: ٣(همان، ج » ماند ديخضر از آن جاو يزندگان

شدن  صائب در همين راستا با اشاره به ماجراي خضر و پنهان
آب حيات در ظلمات، احسان پنهاني به ديگران را موجب 

گونه كه چشمة آب زندگاني كه خود جاودانگي دانسته است، آن
  منبع جاودانگي است، دور از چشم ديگران، خضر را سيراب كرد:

ظلمت  ةپرد/  دهد دانيعمر جاو لئپنهان به سا زشير«
  ).٤٨٦: ٢(همان، ج » نماستخوش وانيآب ح يبه رو
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كس كه جوياي جاودانگي است، بايد در اين بدين ترتيب آن
ها و عالم اثري نيك از خود به يادگار بگذارد، اين اثر به توانايي

هاي آدمي در اين دنيا وابسته است و هركس از اين طريق مهارت
  كند:خود را به نوعي جاودانه مي

  : عمر جاودان در آثار نامتناهي است.٢٢نگاشت نام

هر كس  يزندگان كهي / گذار اگر عمر جاودان خواه اثر«
  ).٨٢٧(همان: » به قدر آثارست

خود  يروزه هست دو/  عالم نيتوان درياثر م يايميبه ك«
  ).٣٠٦٧: ٦(همان، ج » عمر جاودان كردن

رزق  وانيح آب/  اگر دانيدارد عمر جاو نهيياز آ نامش«
  ).٢٣٥٦: ٥(همان، ج » اسكندر نباشد گو مباش

تواند دو روزه عمر آدمي را پس تنها اكسير اثر است كه مي
جاودانه كند و اين آثار خوش نقش و نگار، بهنرين جايگزين براي 

اي نبرد گونه كه اسكندر از آب حيات بهرهآب حيات است، همان
اما با به جا گذاشتن اثري چون آيينة اسكندر در شهر اسكندريه 

در جاودانگي فرهنگي، فرد «اودان ساخت. نام خود را در تاريخ ج
متوفّي در قلوب، اذهان و خاطرة زندگان به حيات خود ادامه 

توان با ادامة حيات در خاطرة جمعي يك جامعه به دهد. ميمي
). اگرچه هر ٥١: ١٣٨٠(چايدستر، » نوعي جاودانگي دست يافت.

ا جوهر كند اماي ثبت ميگونهاي در تاريخ نام خود را بهطايفه
تري علم و هنر در صفحات روزگار، جاودانگي بيشتر و نقش خوش

دارد. از اين ميان شاعران با سخن، نقش يادگاري از عمر بر 
  ماند:نشانند و تنها صداست كه ميصفحة جهان مي

  : عمر جاودان، شعر است.٢٣نگاشت نام

 وانيقسمت ما آب ح/  عمر جاودان ماست شعر آبدار مدّ«
   ).٢٣٥٦: ٥، ج ١٣٦٧(صائب، » مباش گو گر نباشد

سازد سخنور را چو خضر / در اثر از چشمة زندة جاويد مي«
  ).٢٩٢٥: ٦(همان، ج » ماند سخنحيوان نمي

ز احسان  ديجاو عمره / ايچشم به عمر ابد خضر س نكنم«
  ).٢٧١٦: ٥(همان، ج » امافتهيسخن 

ا به ر يمعن ملكي / كنيتمنا م بئاگر صا ديجاو دولت«
  ).٦٩٠: ٢(همان، ج » گرفت ديزبان با ريشمش

صائب معتقد است شاعراني چون او كه فرمانرواي ملك 
اند، براي بقاي ابدي نياز به آب حيات خضر ندارند و سخن شده

سازند. در حقيقت فكر بلند با اين گوهر نام خود را جاويدان مي
پي  كند و آن كس كهآدمي است كه مدت عمر او را بلند مي

ها رسد، زيرا صورتگردد، به جاودانگي ميمعني و فكر مي
  پذير و نابودشدني هستند:زوال

  : عمر جاودان در فكر بلند است.٢٤نگاشت نام

 لياز تحص بئصا/  گردد بلنديبه قدر فكر م يهست ةرشت«
  ).٣١٥٣: ٦(همان، ج » عمر جاودان غافل مشو

 كه/  رچو اسكند عيمكن انفاس را ضا يكيبه تار«
(همان: » يمعن ،عمر جاودان ،آب خضر بخشد چويم

٣٣٠٥.(  

كند. رويكرد تفكرّ در معني، صائب را وارد عالم عرفان مي
شود او از منظري عرفاني صائب به موضوع جاودانگي سبب مي

هاي قلبي به حيات جاويد بنگرد، از تر و در پرتو فضيلتعميق
اهي از باغ دل آدمي به اين رو او گاهي جاودانگي را سرو كوت

  شمار آورده است:

  : عمر جاودان سرو كوتاهي از باغ دل است.٢٥نگاشت نام

از  يسرو كوته كه/  دانيمگردان به عمر جاو اهيس نظر«
  ).٨٤٣: ٢(همان، ج » دل است باريطرف جو

هاي چشيدن طعم وقت و دانستن قدر لحظه يكي از جلوه
صائب است. اگر كسي قدر عرفاني ادراك عمر ابدي در شعر 

توان ادعا لحظة عمر خود را درست دانسته باشد، آيا نميلحظه
  كرد كه بر زمان غلبه كرده و جاودانه شده است؟

  : عمر جاودان، دم غنيمت شمردن است.٢٦نگاشت نام

زدن  دم/  دلش گوهرشناس وقت شد بئكه چون صاهر« 
  ).١٢٥٢: ٣(همان، ج » كندير متصوّ دانيرا عمر جاو

شناسي به معناي مصطلح عرفاني آن، بدين ترتيب وقت
دهد كه هر نفس خود عمر صائب را بدين سمت سوق مي
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جاويداني است كه بايد غنيمت دانسته شود. صائب گاه با آرايشي 
عرفاني، ذكر خدا را همان عمر جاودان پنداشته است. آن كس 

نگي راه يافته كراكه در ياد خداوند مستغرق شود، به سرچشمة بي
  نهايت و ازلي و ابدي خواهد شد: است و چون حق بي

  : عمر جاودان، ياد خداست.٢٧نگاشت نام

بار به از عمر  هزار/  بئكه صرف به ذكر خدا شود صا يدم«
  ).١٨٦١: ٤(همان، ج » جاودان باشد

به عمر  بئصا/  دوست اديبه  ديكه برآ يهر دم نهيس از«
  ).٩٢٨: ٢(همان، ج » آن دم برابرست ديجاو

سازد، بنابراين آنچه كيفيت جاودانگي را براي بشر محقق مي
كس كه شبي كوتاه ها و حضور و هشياري است. آنترك غفلت

گردد، نصيبي از را به هشياري و بيداري جان مشغول مي
  جاودانگي برده است:

  : عمر جاودان در بيداري شب است.٢٨نگاشت نام

عمر  مدّ /  سراظلمت نيدر يارديترك غفلت كن كه ب«
  ).٩٨: ١(همان، ج » جاودان سازد شب كوتاه را

 يدر دل شب ا زين توي / داريشد ز ب ديجاو ةزند ةستار«
  ).٤٥٢(همان: » مخسب كاراهيس

نه تنها هشياري يك شب بلكه تهي شدن از انانيت و 
تواند چشيدن طعم جاودانگي را در اي مينفسانيت براي لحظه

  ته باشد:پي داش

: عمر جاودان، يك پلك زدن بي خويشتن ٢٩نگاشت نام
  است.

كه  يدور ره/  بندديعمر جاودان باز آمدن صورت نم به«
  ).٢٦٦١: ٥(همان، ج » رفتم شتنيخو يمژگان زدن ب كي

چشيدن از اين چشمة حيوان، موقوف تشنگي است و در اين 
معادل عالم داشتن درد طلب و خواهش و جستن حقيقت خود 

  نوشيدن آب زندگي است:

  : عمر جاودان در طلب است.٣٠نگاشت نام

كه به  يكوته مدّ  هر/  از عمر جاودان قلم كي رعناترست«
   ).٩٨٦: ٢(همان، ج » تاس يتشنگ وانيد

و  يابد و مرگ شتاب عمر/  تو ارباب طلب را يدر راه تمنا«
  ).٣٣٩٩: ٦(همان، ج » يدرنگ

عمر جاودان يك سر و گردن بلندتر مدّ كوتاه ديوان عطش از 
اي شتابنده است است. براي طالبان، حتي عمر جاويد چون لحظه

شود و مرگ چون مكث كوتاهي است كه طلب كه زود سپري مي
ها تا عطش خود را كند. آنها را متوقف نميو خواهشِ آن

گردند. سير در طلب عرفاني، صائب را به فروننشانند سيراب نمي
كشاند تا جاودانگي را از منظري بالاتري در عرفان ميمقامات 

، درك يتازه بنگرد. از اين ديدگاه براي آن كس كه از عمر ابد
بيند، بالاترين كيفي دارد و آن را در كسب فضايل معنوي مي
  درجه رسيدن به عشق الهي و فناي در آن است. 

در عشق و فنا شدن  بهيّط اتيو ح يعمر ابد) ٤-٤
  در راه معشوق است

، خداوند در جايگاه معشوقي در عرفان عاشقانة ايراني
نشيند كه انسان عاشق در پي وصال با اوست. اين عشق از مي

نهايت رود و به بيهاي مجازي دنيايي فراتر ميتعينّات و دوستي
  ازد:سگيرد، لذا امكان ابديت را براي عاشق نيز ميسّر ميتعلّق مي

  : عمر جاودان، همان عشق آسماني است.٣١نگاشت نام

هاست / كه سرو كوته برون ز عالم گِل عشق را خيابان«
  ).١٨٦٠: ٤(همان، ج » آن عمر جاودان باشد

هركه تواند  هيسا چو/  دانيعمر جاو ابانيبه خ رهش فتد«
  ).٢٤٢١: ٥(همان، ج » شيپا فتاد در

اختي دارد و دوسوية آن اين استعارة مفهومي نيز بُعد شن
حركتي -منبعث از تجاربي روحاني است كه صرفاً در حيطة حسي

افتد و ساية او گنجد. آن كس كه در پاي معشوق ازلي مينمي
اي نهايت او، سايهرسد، چون قامت بيكرانگي ميگردد به بيمي

نهايتي از كميّت به درازاي خيابان جاودانگي دارد. چنين عشق بي
نياز است و حتي عمر جاويدان در برابر آن خجل فراتر و بيزماني 
  ميدان است:و تنگ
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عمر ابد  خضر بر/  آب داد خود را غيت يازينيتا به زهر ب«
  ).٢٤٩٢(همان: » كرد عشق دانيتنگ م را

قدر  به/  اگر خواهم دانيخجلت كشم با عمر جاو همان«
  ).٣٥٢٧: ٦(همان، ج » گرد دل گشتن ترا برگرد سرگردم

هاي مكرّر دل سير چنين عاشقي انفسي است و با كاويدن
است كه اگر دهد. اين عاشق چنان در دل خود غور كردهرخ مي

بخواهد در بُعد زمان به همان ميزان دور سر يار بگردد، حتي 
  حيات جاويدان نيز براي اين كار محدود خواهد بود. 

برساختن عينيت هاي مفهومي، به دليل تلاش براي استعاره
از ذهنيت، بسياري از كشف و شهودهاي عارفانه را نيز در قالب 

استعاره، ساز و كار اصلي «كنند. به گفتة ليكاف عيني ارائه مي
كنيم و به هاي انتزاعي را درك مياست كه از طريق آن مفهوم

زنيم. عمدة مطالب، از پيش پا استدلال انتزاعي، دست مي
هاي علمي، فقط با استعاره درك ترين نظريهيدهترين تا پيچافتاده

). عرفان كه خود يكي از ٢١٥-٢١٦: ١٣٩٠(ليكاف، » شوندمي
براي ادراك از  ،كندهاي انساني را عرضه ميترين شناختپيچيده

اي جز بهره بردن از زبان استعاره ندارد. در سوي مخاطبان چاره
شوق زميني به هاي مععرفان عاشقانة ايراني، صفات و ويژگي

شود و هريك از اعضاي بدن يار، نمادي خداوند نيز نسبت داده مي
شود كه عاشق با هر كدام از اين براي تجليّات گوناگون الهي مي

را در  ياي دارد. صائب يافتن عمر ابدبازي ويژهمظاهر عشق
انگيز يار ديده است تا هركس نصيبي هاي دلتماشاي اين جلوه
ود برده باشد؛ يعني آن صفت از حق كه مربّي و از ربّ صفاتي خ

دهندة اوست، در قالبِ يكي از وجوه جمالي و جلالي در پرورش
  شود : اعضاي بدن معشوق در نظر گرفته مي

  : عمر جاودان، زلف بلند معشوق است.٣٢نگاشت نام

چشم را خواباند چندين فتنه را بيدار كرد / زلف را «
  ).١٣٤١: ٣(همان، ج » ديدافشاند عمر جاودان آمد پ

 ره/  رونيعمر جاودان دل ره نبرد از زلف او ب به«
  ).١٣٨٧(همان: » گردديرفتن دور م ز رتيح يدةخواب

كه سازد  هر/  عمر جاودان اش در مدّگردد نقطه محو«
  ).٣١٤١: ٦(همان، ج » زلف تو يجان را فدا ةخرد

عمر  كه/  چون سكندر تشنه لب دارد ييرونهييمرا آ«
  ).٣١٥٦(همان: » او ياست از زلف رسا يجاودان تار

 از ديجاو عمر/  بئصا ياهياست س اتيآب ح ةپرد«
  ).٤٤٤: ١(همان، ج » ار طلبطرّ ةن طرّآ

از  ستيك/  عمر ابد دست نداشت كياز دامن  خضر«
  ).٢٤٦: ١(همان، ج » ؟راو ت يدست دهد زلف دلارا

زلف  ةديخواب راه/  كرد يبه كوتاه يعمر ابد رو ةرشت«
  ).٧٩٠: ٢(همان، ج » ستين انشياست كه پا

چون دست  شانه/  عمر ابد را نتوان داد از دست دامن«
  ).٨٠١(همان: » ؟برداشت پايازان زلف چل

كه دامان سر زلف  هر/  عمر ابد كامروا ةاز سلسل گشت«
  ).٨١٠(همان: » تو در چنگ گرفت

به سر پنجه سر  كه/  افتاد يعمر ابد در كف جمع دامن«
  ).١٦٩٥: ٤(همان، ج » را شانه زدندو زلف ت

بينيم زلف معشوق به دليل درازي، بيشترين چنانكه مي
گاه از عمر ابد را در شعر صائب نمايان كرده است. دلي كه جلوه

در زلف يار اسير گردد هرگز از اين زنجير بلند رهايي نخواهد 
انتها ندارد و البته  يافت، زيرا زلف چون راه همواري است كه

گر چنين مانندِ زلف زنان در قديم نيز تداعيهاي قلبگره
است. سياهي زلف نيز با تاريكي  تصويري از اسارت جاودانه

ظلمات تناسب دارد و آب زندگي در پردة اين طرة طرّار پنهان 
وار دايم در اين زلف بلند فرورفت تا به شده است و بايد شانه

بخشي و عمردهي لبِ شيرين . از سوي ديگر جانجاودانگي رسيد
يار، تصوير ديگري از عمر جاويدان را در عرفان عاشقانه پديد 

  آورده است:

  : عمر جاودان، لب معشوق است.٣٣نگاشت نام

عمر  كه/  بارانشنوخط بوسه يهااست آن لب يابر رگ«
: ٥(همان، ج » احسانش جاودان بخشد به عاشق مدّ

٢٣٩٠.(  

كه  يادوباره عمر/  تلخ ساخت ديجاو ير زندگانخض بر«
  ).٢٠٧٥: ٤(همان، ج » رسيدبه من زان دو لب 
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همه در  وانيح آب/  بخشديعمر ابد م يشان چاشنبوسه«
  ).١٧٠٠(همان: » چاه زنخدان دارند

بوسة عمربخش يار، مظهري از حيات جاودانه است كه خضر 
در چاه زنخدان يار نيز نيز تمناي آن را دارد. گاه اين آب حيات 

نهفته است و از ديگر اعضاي بدن معشوق كه اين جاودانگي را 
  در خود مختفي ساخته، چشم است:

  : عمر جاودان در چشم معشوق است.٣٤نگاشت نام

آن  ةخست/  طمع ياگر دار ديت جاوصحّ بئصا چوهم«
  ).٢٩٣٤: ٦(همان، ج » شدن ديبا يم مارينرگس ب

از چشم  دارد/  دهد عمر ابديمكوثر كه آبش  ةچشم«
  ).٣٦١٦: ٦(همان، ج » باريگهربار تو نم در جو

چشم بيمار يار كه مخموري آن در ادب فارسي همواره زيبا 
بخشد و و خوشايند تلقيّ شده، سلامتي جاودانه به نظارگيان مي

هاي جاودانة بهشت نيز آب هميشگي خود را از نم چشمان چشمه
كنند. مژگان معشوق كه كامل فراهم مي معشوق ازلي يا انسان

ريزي خود بخشي از چشم است، در ادب فارسي به قهر و خون
منسوب شده است، اما همين خنجر مژگان براي عاشق عمر ابدي 

  داد:گونه كه بيماري چشم، صحت جاويد ميآورد، همانمي

  : عمر جاودان در مژگان معشوق است.٣٥نگاشت نام

شود زخم يم/  خنجر مژگان او ندياگر در خواب ب خضر«
  ).٣١٣٥(همان: » او دانيعمر جاو انينما

هر مژگان  كه/  در خونم مانهيزند پيم ينگاه يدگر وحش«
  ).١٧١: ١(همان، ج » او عمر ابد بخشد تماشا را

عمر جاويدان براي خضر، چون زخم آشكاري آزاردهنده 
خواب ببيند، همان مژگاني كه  شود، اگر خنجر مژگان تو را درمي

بخشد. مي يدر عين پيمانه در خون زدن، به تماشاگران عمر ابد
هاي معشوق كه موهم جاودانگي است، قامت بلند از ديگر ويژگي

گر را به درازاي خود اوست. قد رعناي يار عمر عاشقِ نظاره
كرانگي اوست اي از بيسازد. قامت معشوق ازلي و ابدي، جلوهمي

  گردد:نهايت ميبه تبع آن عمر عاشق نيز بي و

  : عمر جاودان در قدّ معشوق است.٣٦نگاشت نام

و عمر جاودان  خضر/  او يبالا دنيعمر را سازد دو بالا د«
  ).٣٥٣٤: ٦(همان، ج » او يما و قد رعنا

او  يرعنا قد/  دانيرود در كوچه باغ عمر جاو يم سراسر«
  ).١٤١٧: ٣(همان، ج » نظر دارد را هر كه در مدّ

 هركه/  ستيادهيخواب ةبه چشمش سبز دانيجاو عمر«
: ٥(همان، ج » است آن سرو خرامان را به چشمآورده

٢٥٩٥.(  

به  دانيجاو عمر/  بلند يرگردد به شبگيسفر كوته نم نيا«
  ).٢٩٩١: ٦(همان، ج » نيدست آر آن قد رعنا بب

نظر به  دينما ادهيپ گليي / عمر ابد با كمال رعنا نهال«
  ).٨٨١: ٢(همان، ج » قامت دوست

سرو خرامان قامت معشوق، در نظر عاشقان عمر جاويدان را 
اي كوتاه ساخته است و سفر قد چون سبزة خوابيده يا گل پياده

گردد. لطافت تاب ميان باغي از عمر ابدي ميسّر مييار در كوچه
را در چشم  گر عمر ابد است و درازاي آنمعشوق نيز گاه تداعي

  سازد:عاشق خوار مي

به رگ  انشيكه م يتاب/  عمر ابد را ةحلقه كند سلسل كي«
  ).١٠٣٣(همان: » جان من انداخت

در حقيقت حلقة باريك كمر يار، پيچ و تابي به جان عاشق 
كرانگي در نظرش يك اندازد كه زنجير عمر ابد با همة بيمي

شود، بزم يار محققّ ميكند. عمر جاودان در حلقه بيش جلوه نمي
آن كس كه مبتلاي دوري از بزم معشوق گردد، به جاودانگي 

  دست نخواهد يافت:

  : عمر جاودان، بزم معشوق است.٣٧نگاشت نام

نيست ممكن بازگشت من به عمر جاودان / اين چنين كز «
  ).٢٥٥٢: ٥(همان، ج » امبزم او اين بار دور افتاده

است و از منظر ديگري دوري لذا وصل يار عين حيات ابدي 
از معشوق چنان سخت و دشوار است كه زمان را در نظر آدمي 

دهد و مشقّات شب هجران در نظر عاشق كران جلوه ميبي
هايي به درازاي عمر جاودان هم ناپذير است و با قصهتمامي
  شدني نيست:كوتاه
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  : عمر جاودان، شبِ هجران است.٣٨نگاشت نام

از زلف او  مگر/  گردديمر ابد كوته نمع ةصد افسان به«
  ).٢١٨: ١(همان، ج » ؟را يدارد شب هجران دراز

هاي نهايي عمر جاودان مانند اغلب ادراكات عرفاني جلوه
شود. نما يا پارادوكسيكال ختم ميبلند به نوعي تجربة متناقض

اي عرفاني از جايي كه زخم برداشتن از تيغ معشوق خود تجربه
  گذارد:به نمايش مي عمر ابد را

  از تيغ معشوق. ي است: عمر جاودان، زخم٣٩نگاشت نام

 غيدست و ت ز/  بئصا يندارد كوته دانيعمر جاو مدّ ز«
  ).٢٦٨٤: ٥(همان، ج » كه من دارم يانياو زخم نما

چون  چرا/  مردشجوان غيزند تيم وانيآب ح يصلا«
  ).٢٦٩٠(همان: » ؟همت به عمر جاودان سازمكم خضرِ

اند از داده/  شتشود سرسبز از عمر ابد آن را كه كُيم«
  ).١٥: ١(همان، ج » راو ت ريخضر آب شمش ةچشم

 كيمن در  آنچه/  افتين وانيح ةبا عمر ابد از چشم خضر«
  ).٢٥٨٤: ٥(همان، ج » افتميقاتل  ريدم از شمش

 ياگر زخم خضر/  شود در نظرش موج سراب ديجاو عمر«
  ).١٦٣١: ٤(همان، ج » خورد رابيازان خنجر س

به دل دارد چو عمر جاودان زخم نماياني / در اين هنگامه «
  ).٣١٥٨: ٦(همان، ج » خضر از تيغ استغناي عشق تو

زخمي كه شمشير عريان معشوق در جان عاشق ايجاد 
كند تا ابد با اوست و نشاني از جاودانگي دارد، آنجا كه شمشير مي

دهد، دل خوش كردن به عمر جاوداني يار صلاي سرسبزي درمي
توان بينانه است. آنچه يك لحظه از اين شمشير ميخضر كوته

تواند تر است. اين شمشير مينصيب برد از حاصل عمر ابد افزون
عشق «به گفتة اونامونو خودِ عشق يا استغنايِ عشق باشد. 

تر پايان است كه بيشوار به زندگي؛ يعني عشق به زندگي بيديوانه
). ٨٠: ١٣٨٠(اونامونو، » انگيزداز هرچيز در ما آرزوي مرگ را مي

بدين ترتيب جلوة نهايي عمر ابدي، مرگ است؛ مرگي در راه 
 كننده و همان عمر ابدي است:معشوق كه خود زنده

  شدن در عشق است.: عمر جاودان، كشته٤٠نگاشت نام

ده از زخضر دل كه/  جان را يتو كردم به رغبت غينثار ت«
  ).١٩٣٨: ٤(همان، ج » ديعمر جاودان گرد

 غيآب ت كه؟ / نسبت است به عمر ابد شهادت را چه«
  ).٨٨٨: ٢(همان، ج » ستين وانيگرانجان چو آب ح

عمر  يآرزو/  دهنديما كه جان از بهر مردن م اريد در«
  ).٢٣٣٧: ٥(همان، ج » كس چيندارد ه دانيجاو

شمع از  مدّ/  بود معشوق را دانيعاشق عمر جاو مرگ«
  ).١٢١٢: ٣(همان، ج » دفتر بال و پر پروانه ماند

 يلرزان بر سر جان تو/  افتيجان دادن توان عمر ابد  به«
  ).٢٥٤٤: ٥(همان، ج » ؟چه حاصل

 به جانِ من/  كم است دانيعدم را عمر جاو يصحرا قطع«
  ).٩٨: ١(همان، ج » ؟راه را نيكنم ا ينفس چون طيب

دهند و ديار عشق، براي مردن در راه معشوق جان ميدر 
شهادت در راه يار خود برابر با جاودانگي است و كسي آرزوي 
عمر جاويدان دنيايي ندارد. اين مرگ در حقيقت فناي در معشوق 

سازد و در حقيقت است آن سان كه پروانه خود را در شمع فاني مي
در «كند. شا ميامتداد عمر خويشتن را در بقاي معشوق تما

بخش، ايثار و هاي متّكي بر معرفت و عشق رهاييراه
ازخودگذشتگي، امري گريزناپذير است، هم براي زندگي و هم 

تواند در حالي براي حيات پس از مرگ. در معرفت مقدس فرد مي
(چايدستر، » كه هنوز در اين جهان زنده است، در آن فاني شود

مقام فنا جايگاهي است كه  ). اين صحراي عدم يا١٧٥: ١٣٨٠
جاودان در آن بايد غوطه خورد تا به بقاي باالله رسيد و هميشگي 

  شد.

  

  گيرينتيجه

هاي شناختي فراوان مفهوم صائب تبريزي با كاربست استعاره
جاودانگي را از نظرگاه خود تشريح كرده است. وي زيستن كمّي 

ها و تكرار و جاودانه در دنيا را كه توأم با ديدن مصائب و غم
هاي پوچي است، موجب ناكامي دانسته و با استفاده از استعاره

زندان و بند كه بيشتر در زمرة  مرگ مدام، خزان، سيري، ناگواري،
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شناختي هستند، ناخوشايندي آن هاي ساختاري و هستياستعاره
را گوشزد كرده است. از نظر صائب عمر جاودان در صورت تحققّ 
هم چون آب خوردن يا گذر موج يا بنايي بر آب، كوتاه و گذران 
است. صائب عمر جاودان را در كيفيّت زندگي به حساب آورده و 

ه آن را معادل لذّت بردن از وجوه مختلف حيات تصوّر كرده گا
نشيني با دوستان، مصاحبت با ممدوح و معشوق است. شراب، هم

هاي ديگر عيش دنيايي است كه از ديدگاه زميني نيز از جلوه
  كند. برابري مي يصائب با عمر ابد

از منظري ديگر صائب گرايش به فضايل معنوي را موجب 
كيفيتّ زندگي تلقيّ كرده و جاودانگي را در قالب  تر شدنعميق

هاي اين حوزه تبيين كرده است. فضايل اخلاقي چون استعاره
عدالت، دوري از مناصب، وسعت مشرب، كسب آبرو، قناعت، 

ناپذيري، احسان به ديگران، باقي گذاشتن آثار نيك از جمله منّت
 غيرحسي است هاي بعضاًسخن و شعر نيكو و فكر بلند از استعاره

ها بهره كه صائب براي تفهيم عمرجاودان با رويكرد تعليمي از آن
جسته است. بدين شكل، صائب درك شناختي خود از جاودانگي 

هايي غيرملموس ارائه كرده كه ناقض نظرية ليكاف را با استعاره
اي هگانه بهرهها هرچند از حواس پنجو جانسون است. اين استعاره

اي بديهي براي فهم امور در فرهنگ ايراني واسطه ندارند اما
  شوند.انتزاعي محسوب مي

هاي ديگري كه صائب در حوزة مبدأ براي از جمله استعاره
هاي عرفاني هستند. صائب با عمر جاودان برگزيده، استعاره

رويكرد شهودي، جاودانگي را در كاوش دل، ياد خدا، چشيدن 
دن از خود، طلب و نهايتاً عشق طعم وقت، بيداري شبانه، تهي ش

گراي ايراني، با چون عارفان عشقآسماني دانسته است. او هم
استمداد از تصاوير حسي و ملموس، از زلف، لب، چشم، مژگان، 
قامت و ساير اعضاي معشوق ازلي و ابدي سخن گفته كه هركدام 

اند. در نهايت صائب قلةّ وجهي از جاودانگي را نمايان ساخته
انگي را مرگ در راه عشق دانسته و بدين ترتيب به مقام جاود

حيرت و فنا كه آخرين مراتب عرفاني است، نزديك شده است. 
نما آن كس كه در راه عشق كشته شود، عمر ابد با بياني متناقض

  گردد.يابد؛ يعني از خود فاني و در معشوق باقي ميمي

  تعارض منافع
  .نشده است انيب دگانسنيگونه تعارض منافع توسط نو چيه
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